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حال  در  بلوط  جنگل  محيط بانى،  ادارة  كيلومترى  چند  سوختن بود و باد گرم تابستان، ناجوانمردانه به پيشرفت آن در 
اتاق ادارى كوچك با ديوار رنگ پريده، كمد و ميز فلزى ارزان، به دود مى داد، مستأصل و عصبانى بالاى سر پسر نوجوان ايستادند. دو مأمور محلى محيط  زيست، با لباس هاى فرمِ خاكى كه بوى كمك مى كرد. 

پسر از سر بى حوصلگى گفت: «من مى خوام با وكيلم صحبت زور هر سه نفر را در خود جا داده بود.
محيط بانى كه چاق بود و لباسش را به زور كمربند داخل شلوار كنم.»

جا داده بود، گفت: «مگه تو وكيل دارى؟»
رو آتيش زدى. چرا درست جواب نمى دى؟ آتيش از كجا شروع نگهبان لاغر كه تا آن لحظه آرام بود گفت: «يه جنگل بلوط ـ نه. اصلاً مى خوام حقوق خودم رو بدونم.

محيط بان لاغر نفس عميقى كشيد كه با سرفه نيمه كاره ماند و از يه پوست شكلات، باورتون مى شه؟ مى خواين از اول بگم؟»روبه رو، به شروع ماجرا فكر كرد و گفت: «از كجا شروع شد؟ پسر چشمانش را تنگ كرد و با نگاه به نقطه اى فرضى در شد؟»
جلوى پيرترين تيم ورزشى تاريخ جهان كم بيارم و فقط جون رو مرتكب شدم. خسته، له و پرُِ عرق بودم. اصلاً دلم نمى خواست داشت نقش بازى كردنشون  باورم مى شد كه اون اشتباه مرگبارم بدن خيلى حرفه اى اند و مثل يك معلم واقعى، متواضع اند. كم كم كوه نوردى واقعيم بود. تك تك اعضاى گروه مى خواستند نشون شد. با پدرم و گروه كوه نورديشون به توچال رفتيم. اولين تجربة پسر گفت: «همه چيز از يه روز سخت و عالى توى كوه شروع گفت: «آره باورم مى شه. از تو همه چى بر مى ياد!»

گروه ايستاد. ترمز اضطرارى قطارشون رو كشيده بودم و حالا لحظه  بود، كاغذ رو گرفت و از نظر همة افراد گروه گذروند ... شكلات از دستم رها شد و نسيم ملايم و مرموز كه منتظر اين ناخواسته بود، اصلاً شبيه يه انتخاب بين دو گزينه نبود. كاغذ زبونم آب كنم ... بعداً هيچ كس حرفم رو باور نكرد. به خدا قسم مى كرد، باز كردم و سعى كردم شكلات رو با گرماى دهن و بازى نيفتم، حين حركت، زرورق شكلات رو كه مقاومت جانانه اى هم كه نمى دونم از كى اونجا مونده بود ... طورى كه از گروه عقب سرما دستم رفت تو جيبم و اتفاقى خورد به يه شكلات سفت كاش دستم مى شكست و تو جيب كاپشن نمى رفت. به خاطر مى كندم خودم رو عادى جلوه بدم ... 
وقت جريمه بود.
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هم از روى زمين برش داشتم. اما از ديد اون ها قتل كرده بودم و مى كرد. گفتم: «هى، خونسرد باشيد. يه كاغذ شكلات بود و خودم كوه، من رو معرفى نكرده بود، شايد آشنايى مون رو هم تكذيب مورچه شنيدم. حتى پدرم هم با  اون ها همراه شده بود. اگر پاى رو راجع  به زمان تجزية همه چيز، از پلاستيك و شيشه تا مدفوع از نقطة لو رفتن شكلات تا دم ماشين، كسل كننده ترين اطلاعات 

محيط بان چاق همان طور كه از پنجره رفت وآمد پرشتاب عذرخواهى مرده رو زنده نمى كرد.»
خودروهاى امدادى را ديد مى زد، گفت: «توچال چه ربطى به 

پسر گفت: «همه چى به همه چى، غيرمستقيم ربط داره. جنگل بلوط داره؟»
ـ خيلى پررويى بچه! تو اون دبيرستان چى ياد شما مى دن؟خودتون گفتيد از اول بگو.»

پسر كه از فكر تعريف ماجرا براى محيط بانان هيجان زده 
عجيب نيست ميوه هايى كه تو خونه اصلاً رغبتى به خوردنشون درآورد و شروع كرد به پوست كندن و خرد كردن سيب و خيار. و هفت براى استراحت وايساديم، پدرم مثل بقيه، از كوله ميوه ولنجك رفتيم ايستگاه هفت و بعدشم قله. وقتى بين ايستگاه پنج شده بود، در ادامه گفت: «سرى بعد توچال هم رفتيم. اين بار از 

محيط بان لاغر گفت: «عجيب شماهاييد كه مى آييد اينجا نداريم، تو كوه اين قدر خوش مزه اند؟»
پسر ادامه داد: «ميوه خوردن كه تموم شد، پوست ميوه ها كوه نوردى و آخرشم جنگل رو آتيش مى زنيد.»

خاك و اكوسيستم هم خيلى مفيده؟ ... بابام، حركت من رو به پوست ميوه بين دو تا پنج هفته روى خاك تجزيه مى شه و براى و جورى كه همه ببينيد، ريختم زمين و بلند گفتم: بابا! مى دونى رو كه زمخت و بى سليقه گرفته شده بودند، برداشتم. بلند شدم 
آقاى ساريخانى كه دفعة پيش براى من فقط يكى از پيرمردهاى كيف كمرى اش هم نگرفت و بند كوله اش رو سفت كرد. 

با اون قد بلند و سبيل بى نقص جذبه اى داشت كه مجبورم كرد شما. غرورم مى گفت: خم نشو، راهت رو بكش برو. ولى پيرمرد خراب نشه، هم بقيه سه هزار متر نيان بالا براى ديدن زباله هاى اون ورتر از مسير اصلى ببرى، تا هم به قول خودت اكوسيستم بزنى. الانم مى تونى زحمت بكشى و پوست ميوه ها رو چندمتر لذت ببرن. شما حق ندارى زيبايى بصرى اين محيط رو به هم و آدم هاى زيادى پنجشنبه و جمعه ميان اينجا تا از كوه و طبيعت تنها رو يه صخره چايى مى خورد. گفت: اينجا يه مسير پررفت وآمده گروه بود و حالا مى دونستم باتجربه ترين فرد و راهبر معنوى گروهه، 
غرورم رو سايلنت كنم ... 
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دفعة بعد رفتيم دنا، قلة بيژن. راستى مى دونيد ما كوهى به نام دنا نداريم؟ دنا يه منطقه 
تيكه هاى سياهش رو هم لب نمى زنم. ته تن ماهى رو از قصد گذاشتم رو تخته سنگى بزرگ و زهرمارم شد. چون ليمو نداشتم. من تن ماهى رو فقط با ليموى تازه و فلفل مى خورم و برگشتيم. روز سوم موقع نهار كنسرو خورديم. من تن ماهى خوردم كه اصلاً بهم نچسبيد پسر گفت: «يه روز كامل راه رفتيم تا رسيديم پاى قله. روز دوم قله رو دور زديم و محيط بان لاغر حرف پسر رو قطع كرد و گفت: «ما بهتر از تو مى دونيم».است كه چند تا كوه بلند ...»

رو جا گذاشتى». گفتم: «آى امَ سارى!» ظرف تنى كه من خريدم ويژه است و بعد تنها 50 وسايلمون رو كه جمع كرديم براى حركت، ساريخاني گفت: «پسرجان ظرف تن ماهيت و تخت. 
يه روباه اغواگر توى لباس پرستارى فكر مى كردم كه ديدم فضا جديه و ساريخاني هت تريك كم كم داشت از ساريخاني خوشم مى اومد. عجب فانتزى اى! آنتى بيوتيك گرگ ها. داشتم به پوزه اش بشه. گرگ ها آنتى بيوتيك ندارن و عفونت همون زخم مى تونه باعث مرگشون بشه.ممكنه به هواى بوى تن بياد و صورتش رو بزنه به ظرف و لبة تيزش باعث زخمى شدن معذرت خواهى مى تونى دلم رو به دست بيارى! ... اما آقاى ساريخاني گفت:) يه گرگ گرسنه من خيلى خوش حالم كه پسر تو نيستم. اشكال هم نداره. زود قضاوت كردى. الانم با يه فكر اينجاش رو نكرده بود. سعى مى كرد خونسرد باشه و گفت: «پسرم ... (مى خواستم بگم: ضمناً به جز ما كسى حالاحالاها نمى ياد اينجا تا از زيبايى بصرى استفاده كنه. پيرمرد سال تجزيه مى شه و به طبيعت برمى گرده. 

ـ باشه، خيلى خب. ديروز اومديم خرم آباد براى صعود كوه هشتاد پهلو.بعد لاغره پرسيد: «مى گى چرا جنگل رو آتيش زدى يا نه بچه جون؟»محيط بان ها به هم نگاه كردند و با حركت صورت به هم گفتند: «اين ديوونه چى مى گه؟» كرده.»
چاقه گفت: «شازده بالاخره رسيدن اينجا.»

ولادت حضرت امام علي(ع) 
و روز پدر

روز سيزدهم رجب، 30 سال  بعد 
از  عام الفيل (23 سال قبل از هجرت)، 
اتفاق  بسيار عجيبى افتاد كه هرگز در 
تاريخ بشريت سابقه نداشته و بعد از 
آن نيز تكرار نشده است. آن اتفاق 
به دنيا آمدن نوزادى درون خانة 

كعبه است كه على(ع) نام گذارى شد. 
مادرش فاطمه بنت اسد، جزو نخستين 
زنانى بود كه به پيامبر(ص) ايمان آورد 
و پدرش ابوطالب، رئيس قوم بني هاشم، 
عمو و حامى بزرگوار رسول خدا(ص) 
بود. از كودكي نزد پيامبر(ص) بزرگ 
شد و اولين مردي بود كه به اسلام  
ايمان آورد و اسلام آوردن خود را 

علني كرد. از همان زمان پيامبر(ص) او 
را برادر و وصي خود خواند. 

«نهج البلاغه»، «مصحف علي(ع)» 
و «غررالحكم» از گفته هاي ايشان 
جمع آوري شده اند. مدت امامت 
ايشان 30 سال و دوران خلافت 

آن حضرت (4 سال و 9 ماه) است. 
حضرت على(ع)، صبح 19 ماه 

رمضان سال 40، توسط ابن ملجم در 
مسجد كوفه ضربت خورد و شب 21 
ماه رمضان در سن 63 سالگى در كوفه 

به شهادت رسيد. مرقد شريف آن 
حضرت در نجف اشرف قرار دارد.
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ما با تو سربلنديم 
گردآوري:  بابك نيك طلب، حامد محقق

 سال چاپ: 1399
ناشر:  به نشر

 
ايــن كتاب حاوى 18شــعر  از شــاعران 
متفاوت  دربارة قاسم سليماني است. در 
شعر اول، شاعر معتقد است كه بعضي 
خبرها ســرخ هســتند ـ مانند خبرهايي 
كه از عاشــورا مي آيند ـ  و بعضي خبرها 
مانند شعله به تمام دنيا آتش مي زنند! 
در شــعر ديگري، شاعر، قاسم سليماني 

را چشمه اي در كوير آدم ها مي داند.
تو ما را بي سپر نگذار، سردار
بدون بال و پر نگذار، سردار

از آن حال و هواي آسماني
زمين را بي خبر نگذار، سردار

... وسط تابستون هوا يهو سرد شد و باد قطره هاى كم تعداد بارون رو مى كوبيد تو صورتمون. قله رو هم با هم مى زنيم ... لوس بازى اين كوه نوردها تمومى نداره. 10 دقيقه وايساديم تا برسند يه شكاف گفتند بايستيد. پرسيدم: چرا؟ گفتند: چند نفر هنوز نرسيدن. ما با هم اومديم كوه و ـ با يه گروه از همشهرى هاتون هم مسير شديم و رفتيم سمت قله. هزار مترى قله نزديك 
جّو بدى عليه من بود. بقيه هم از راه نرسيده، طرفدار او شدند. آدم داشتيم يخ مى زديم از سرما، شما نگران سوسك و عنكبوتى؟! ... آها، اينا اسباب كشى شون تصادفاً افتاده به چارشنبه سورى. زياد نگران نباش. بعدشم ما چارتا پايين. مورچه ها و چند تا حشرة ديگه و يه كفشدوزك مامانى داشتند فرار مى كردند. گفتم: بزرگ و محكمش كنار زد. گفت: ببين! ... گفتم: چى رو ببينم؟ ... يقه ام رو گرفت و كشيد بوتة بزرگ رو كه هنوز آتش نگرفته بود و دود سفيد از كنارش بلند شده بود، با كفش هاى ساريخاني گفت: «من به خشك و ترش كار ندارم، اينجا رو نگاه كن». رفت كنار آتيش يه تأييدم كنند، ديدم خودم نزديك ترين آدم به آتيشم و بقيه ريز كشيدن عقب ...  روشن كردى؟! گفتم: اولاً سردم بود، ثانياً بوته خشكِ خشك بود به خدا. به بقيه نگاه كردم تا گرم شو يه كم. لابه لاى نفس نفس زدن گفت: چه غلطى دارى مى كنى؟! چرا اينجا آتيش مى ديديد با اون سن چه سرعتى داشت. رسيد به ما. گفتم: ماشااالله ساريخاني، بيا بيا دم آتيش يه نفر از جامونده ها رو ديديم كه با سرعت عجيبى بالا مى آمد. پيرمرد خودش بود. بايد آتيش سريع گر گرفت و باد سرما و گرما را به طرز مطلوبى با هم قاتى مى كرد. يهو شبح بدى. گفتم: بابا الان بايد رو اين تمركز كنيم كه يخ نزنيم و خوابمون نبره ... انگار يه فندك ته كوله ام دارم ... بابام گفت: يادت باشه، بعداً توضيح خوبى براى اين فندك بزرگشون كبريت نداشتند. من مثه يه بازيگر حرفه اى گفتم: اِ صبر كنيد، عجب شانسى داريد! مى تونستيم يه آتيش مشتى درست كنيم و حسابى گرم بشيم ... عجيب بود تو كوله هاى چند تا بوتة خشك شده  ديدم و يه ايدة بكر به ذهنم رسيد. گفتم اگه كبريت داشتيم لباس هامون براى اين هوا كم بود ... 

فكر كنم همون بوته اى كه ساريخاني زد كنار، آتيش گرفت 
و با اولين باد از وسط تنگه افتاد پايين؛ جايى كه ما نمى ديديم. 

بعداً از شما شنيدم مرتفع ترين جنگل بلوط كشور بوده ... 
من از كار خودم خيلي پشيمانم. حالش چطور است؟ 
اون جورى كه اون رفت تو دل آتيش براى كمك،بعيده 

است زنده باشد!

ما با تو سربلنديم 

بيشتر بخوانيم
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